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  4كيا مصطفي رستمي ،3زاده ، عيسي متقي2برندق ، كاووس روحي∗∗∗∗1خاني حاجي  يعل

  
  . استاديار علوم قرآن و حديث، دانشگاه تربيت مدرس، تهران1
  انعلوم قرآن و حديث، دانشگاه تربيت مدرس، تهر وهضو هيات علمي گرع. 2
  . دانشيار زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران3
  ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ي كارشناس. دانشجوي 4
  

  2/8/95پذيرش:                                                 24/4/95دريافت: 
  

  چكيده  
سي است كه واژگان متن را تا جايي كه ممكن است به آحاد روشي در معناشنا 1»تجزيه به آحاد واژگان«

ها  ها مفهوم دقيق و كامل واژه كند تا از كنار هم قرار دادن آن هاي معنايي سازندة آن تجزيه مي و مؤلفه
تواند به ارائة  ها در زبان مقصد مي دست آيد. توجه به آحاد معنايي واژگان و تلاش براي بازسازي آن به

از متن مبدأ انجامد. بر اين اساس، در نوشتار حاضر تلاش شده با روش  امل و دقيقاي ك ترجمه
ها در يازده ترجمة  كه ترجمة آن - تحليلي و رويكردي انتقادي، افعال سورة مباركة بقره - توصيفي

اي، سراج، صفارزاده، فولادوند، كاويانپور،  مشهور معاصر قرآن كريم شامل آيتي، ارفع، الهي قمشه
تجزيه به آحاد شود تا  - ارودي، مجتبوي، مشكيني و مكارم شيرازي با چالش همراه بوده استگرم

 آحاد به تجزيه«مترجمان به مبحث  دهد اولاً برايند پژوهش نشان ميها حاصل آيد.  معناي كامل آن

از  و كردهاشاره  اساسي و اوليه معناي موارد فقط به تمام در توجه لازم را نداشته و تقريباً» واژگان
كدام از مترجمان در اين زمينه  هرچند هيچ ثانياً اند؛كرده نظر صرف واژه هر در نهفته معنايي هاي مؤلفه
اي و مجتبوي در مقايسه با ديگران از دقت  اند، ترجمة مشكيني، الهي قمشه طور كامل موفق نبوده به

  بوده است. بيشتري برخوردار بوده و ترجمة ارفع نيز در اين ميان ناموفق 
  

  هاي مشهور معاصر، قرآن كريم، تجزيه به آحاد واژگان.  : افعال سورة بقره، ترجمهواژگان كليدي
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  . مقدمه و طرح مسئله 1
در عصر حاضر، مطالعة  3شناسي ويژه معنا و به 2شناسي با گسترش چشمگير مباحث علم زبان

ترين عنوان اصلي به» 4واژه«يان، ابعاد گوناگون متن وارد مرحلة جديدتري شده است. در اين م
سازي و انتقال معنا  موجود در متن، نقش اساسي و محوري در مفهوم 5ترين واحد معنايي و مهم

دارد. در تحقيق حاضر، براساس يكي از مسائل مربوط به معناشناسي واژگان قرآن، يعني 
برده از نظر  يازده ترجمة نامها در كه ترجمة آن -افعال سورة مباركة بقره را ،»تجزيه به آحاد«

  ايم.  بررسي و نقد كرده -نگارندگان با چالش همراه بوده است
ها و مشكلات اساسي پيش روي مترجم هنگام ترجمة قرآن كريم،  ترين چالش يكي از مهم

 مهمي و حساس متون ترجمة در ويژه به مترجمان، .هاست تجزية واژگان به آحاد معنايي آن

 زبان به را در متن موجود هايدلالت و مقاصد معاني، تمام دارند وظيفه ،كريم قرآن همچون

 فرايند در نيز »تجزيه به آحاد واژگان«مسئلة  است ضروري اساس، بازگرداند؛ بر اين مقصد

 ديگر و امر اين گرفتن درنظر با درنهايت تا گيرد قرار مورد توجه مترجمان قرآن كريم ترجمة

قرآن عرضه شود. درمورد اهميت اين  از كامل و دقيق ، برگردانيترجمه به مربوط قضاياي
 به قرآن آن، در و شده بنا الهي قوانين برپاية كه است جهاني آييني اسلام تحقيق بايد گفت

ساده و شوند آگاه اسلام آسماني كتاب محتواي از بايد همگان رو، ازاين است؛ شده نهاده وديعه
 قرآن اهميت ترجمة بنابراين، است؛ آن تردقيق »ترجمة« في،هد چنين به دستيابي راه ترين

است. آحاد معنايي واژگان از اجماع و اشتراك عموم  اسلام دين تبليغ ضرورت برخاسته از
تجزيه «منابع معتبر لغوي و تفسيري استنباط و استخراج شده است. با توجه به اهميت موضوع 

ا با توجه به جايگاه ترجمه و تأثير آن در جذب ، در اين پژوهش برآنيم ت»به آحاد واژگان
هايي كه  نظير قرآن كريم، برخي مشكلات و چالش مخاطب و نيز جايگاه و ارزش والا و بي

شوند، مورد بررسي ها، با آن مواجه مي هاي معنايي آنمترجمان در تجزية واژگان به مؤلفه
تجزيه «يكي از راهكارهاي ارزيابيِ رويكرد قرار دهيم و راهكارهايي را در اين زمينه بيان كنيم. 

گونه كه با بررسي هاي معنايي نهفته در واژگان قرآني است؛ بدين ، توجه به لايه»به آحاد واژگان
و دقت در آحاد معنايي يك واژه در زبان مبدأ (قرآن كريم كه در اينجا منظور است) ابتدا با 

اي دقيق، به بررسي  منظور دستيابي به ترجمه گاه به شويم و آن معناي دقيق واژه آشنا مي

 
2 lingui stics  3 sem antics 
4 word 5 sem antic unit  
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هاي چالشي از افعال سورة مباركة بقره در يازده ترجمة فارسي مشهور معاصر قرآن نمونه
ها و ديگر،  ها يكي، استقبال زياد مخاطبان از آن پردازيم. هدف از انتخاب اين ترجمه كريم مي

ها را از نظر ميزان موفقيت   ايم آن دهمشهور و معاصر بودنشان است كه در اين مقاله سعي كر
عنوان  در مبحث تجزيه به آحاد در ترجمة واژگان قرآني ارزيابي كنيم. از آنجا كه واژگان به
تواند راه  مبناي اساسي انتقال مفاهيم و پيام، نقش بسزايي در ترجمه دارند، چنين پژوهشي مي

  گان در فرايند ترجمه بگشايد. را براي دستيابي بهتر به رويكرد تجزيه به آحاد واژ
و از اين رهگذر به اين   برده پرداخته بدين منظور، به تحليل و بررسي يازده ترجمة نام

هنگام ترجمة واژگان قرآني درخصوص  مترجمان قرآن كريم بهايم:  ها پاسخ داده پرسش
ند ترجمه مورد اند؟ آيا اين اصل مهم فراي چگونه عمل كرده» تجزيه به آحاد واژگان«رويكرد 

هاي قرآني مشهور معاصر  توجه مترجمان قرآن كريم بوده است يا خير؟ با بررسي ترجمه
و برخي   رسد پاسخ منفي باشد. البته، در اين زمينه همة مترجمان يكسان عمل نكرده نظر مي به

   اند.دست آورده دقت بيشتري داشته و بيش از ديگران توفيق نسبي به
  
    . پيشينة تحقيق2

  هايي صورت گرفته است كه از آن جمله است: در زمينة بررسي تعادل واژگاني پژوهش
نوشتة » اي واژگان در فرايند ترجمة قرآن كريمكاربردشناسي اصل تعادل ترجمه«. مقالة 1

- هاي فارسي واژگان قرآن را از منظر لايهميرحاجي، مرامي و اماني. نويسندگان برخي ترجمه

  اند.  ي بررسي و نقد كردههاي مختلف معناي
البلاغه (دشتي و  ساخت و بافت در ترجمة متون ديني؛ مقايسة دو ترجمه از نهج«. مقالة 2

از  البلاغهنهجمؤمن. در اين مقاله، دو ترجمه از نوشتة رضا ناظميان و حسام حاج» شهيدي)
  يابي واژگاني بررسي شده است. هاي معادلمنظر سبك و ساختار و شيوه

تعادل واژگاني و اهميت آن در فهم دقيق متن (موردكاوي پنج ترجمه فارسي از «مقالة  .3
نوشتة مسبوق، قائمي و مظفري. نويسندگان ميزان موفقيت پنج ترجمة )» البلاغهنهجهاي خطبه
  اند. را در تحقق برابري واژگاني بررسيده البلاغه نهج

معاصر قرآن كريم از منظر تجزيه به آحاد  هاي مشهوراما تاكنون در زمينة ارزيابي ترجمه
  واژگان، پژوهشي صورت نگرفته است.   
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تحليلي، رويكردي انتقادي و با تكيه بر منابع  -در اين پژوهش، با روش توصيفي
هاي  شده، به واكاوي ميزان موفقيت ترجمه هاي مطرح بر يافتن پاسخ پرسش اي، علاوه كتابخانه

ايم. چون اگر نيك تأمل  پرداخته» تجزيه به آحاد واژگان«مبحث مشهور معاصر قرآن كريم در 
است؛ زيرا اين » تجزيه به آحاد واژگان«كنيم، خواهيم ديد كه اساس هر ترجمة مطلوب، اصل 

  يابي دقيق و صحيح واژگان در زبان مبدأ خواهد شد.  اصل باعث معادل
 

  پژوهش . چهارچوب3
كند براي عناصر متني زبان  متن مقصد قرار دارد، سعي مي مترجم كه درحد وسط متن مبدأ و

هايي در زبان مقصد پيدا كند و در ميان اين عناصر، عنصر واژگان بيش از همه مبدأ معادل
  مورد توجه است.  

داند  وظيفة مترجم را برقراري معادل عناصر متني زبان مبدأ در زبان مقصد مي 6كت فورد
اي را  هاي ترجمه اي تعيين و معادل هاي موقعيتي ويژه ، مشخصهو براي هر موقعيت ارتباطي

هاي موقعيتي مشترك معاني هر اندازه تعداد مشخصه«كند:  برحسب اين خواص ارزيابي مي
» بافتي متن زبان مبدأ و زبان مقصد زيادتر باشد، به همان اندازه ترجمه بهتر خواهد بود

)Catford, 1965: 49توان اي را به اين شرح ميط حاكم بر تعادل ترجمه). بر اين اساس، شراي
. 5. معناي همايشي؛ 4. آحاد معنايي؛ 3. معناي تجربي، 2. معناي ارجاعي؛ 1بندي كرد: طبقه

  . )82: 1392پور ساعدي، لطفيتصورات ( . معناي ضمني و پيش6معناي تقابلي يا جانشيني؛ 
براساس آحاد معنايي (تجزيه به آحاد  هاي مورد نظر رادر اين جستار برآنيم تا ترجمه

  واژگان) بررسي كنيم.  
روابط  ةاي براي مطالع عنوان وسيله به 7شناختي شناسي مردم ابتدا در زبان» آحاد هتجزيه ب«

تبديل  مطالعات معنايي درابزاري مفيد   اما پس از آن به شد؛خويشي ابداع  و بين اصطلاحات قوم
كند و اصولاً ساختمان معنايي به آحاد معنايي سازنده تجزيه مياين روش عناصر لغوي را . شد

داند كه هر واحد لغوي يا واژه، تركيب معيني از اين  زبان را مركب از آحاد معنايي متضاد مي
واژگان متن به  ةكند با تجزي سعي مي رود. به عبارت ديگر، اين روش شمار مي آحاد معنايي به

و از اين طريق ساختار معنايي ها  واژه روابط معنايي،  آن ةدهند معنايي تشكيل تر كوچكعناصر 
» دختربچه«و » پسربچه«، »بچه« ةسه واژ 8آحاد معنايي ،براي مثال زبان را بررسي كند.

 
6 Catford, J. C. 7 Anthropological l ing ui stics  8 layers of mea ning  
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  ند از:ا عبارت
  [بالغ] -بچه = + [جاندار] + [انسان] 

  ]ر[بالغ] + [مذك -پسربچه = + [جاندار] + [انسان] 
    [بالغ] + [مؤنث] -ار] + [انسان] دختربچه = + [جاند

توان روابط بين  آحاد مي هدهد، با استفاده از روش تجزيه ب نشان مي ها مثالاين  كه چنان
و از نظر كاربرد، وابسته به  شتهبا هم نزديكي دا ،هايي كه از نظر معنايي ويژه واژه (به ها واژه

ها را برحسب  فاوت يا تشابه معنايي آنو تنمود توصيف را د) باشنيك حوزه يا قلمرو معنايي 
   ).33همان: ( ها تعيين كرد آحاد معنايي متمايز يا متشابه موجود در آن

 يك براي معادل عنوان به مقصد زبان در كه اي واژه كند سعي كه است اين مترجم وظيفة

 زبان گانيواژ عنصر معنايي آحاد دربرگيرندة تمام كند،مي پيشنهاد مبدأ زبان واژگاني عنصر

  هنگام ترجمه نبايد دچار نقيصة كاهش معنايي بشود.  به عبارت ديگر، مترجم به باشد؛ مبدأ
  

  هاي تحقيق و بحث و تحليل  . يافته4
كند و  فعل لفظي است كه بر حالت يا انجام دادن كاري در زمان گذشته، حال يا آينده دلالت مي

ترين سورة قرآن و  شود. سورة بقره بزرگيبه ماضي، مضارع (حال و آينده) و امر تقسيم م
ها در  نظر ترجمة آن هاي متعدد و متنوعي است. از بين اين افعال مواردي را كه به داراي فعل

ايم. بر اين اساس و  اند، تحليل و ارزيابي كردهزا بوده زمينة تجزيه به آحاد واژگان چالش
همراه ترجمة  خست واژگان مورد نظر را بهبيني و تسهيل دسترسي خوانندگان، نمنظور واقع به
  ايم.  ها در جدول ذيل نمايش داده آن
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طرب متزلزل و مض ـمشكيني: چنان پريشان و لرزان شدند. مجتبوي: لرزانده شدند. 
  چنان ناراحت شدند. آنمكارم: شدند. 

3  )دودوسـت  سراج:  خواهد.اي:  الهي قمشه دوست داريد.ارفع:  دوست داشته باشد.آيتي:   )266، ي
 دارد. دوست ميكاويانپور:  دوست دارد.فولادوند:  دوست دارد.صفارزاده:  دارد. مي

مكـارم:  دوسـت دارد.  مشـكيني:   دوست دارد.مجتبوي:  دارد. دوست ميگرمارودي: 
  دوست دارد.

4  )ُكمَإلِي فوپـاداش تمـام   اي:  الهي قمشهرسـد.   به شما ميارفع: رسد.  پاداش آن به شما ميآيتي:   )272، ي
طـور   پاداش بـه صفارزاده: شود به شما (پاداش آن).  داده ميسراج: رسد.  به شما مي

طور كامل به شما داده خواهـد شـد.    [پاداشِ] بهفولادوند: شود.  كامل به شما داده مي
(پـاداش) را تمـام بـه شـما     گرمـارودي:  سزاي نيك به شما خواهد رسيد. كاويانپور: 

طـور كامـل بـه     (پاداش) بـه مشكيني: شما را تمامي باز دهند. مجتبوي: گرداند.  بازمي
  شود. طور كامل به شما داده مي (پاداش آن) بهمكارم: شود.  شما داده مي

5  )و چـون ارادة  اي:  الهي قمشـه و هرگاه اراده آفريدن كند. ارفع: چون اراده كند. آيتي:   )117، قضَى اإذِ و
و آن دم كه اراده كند (يا حكم حتمي دربارة چيـزي صـادر كنـد).    سراج: آفريدن كند. 
و چـون اراده فرمايـد.   فولادونـد:  و چون موجود شـدن را اراده فرمايـد.   صفارزاده: 
و چـون خواهـد.   مجتبوي: و چون بخواهـد .  گرمارودي: اراده كند.  هرگاهكاويانپور: 
  كه فرمان وجود صادر كند. و هنگاميمكارم: و چون فرمان وجود بدهد. مشكيني: 
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  ترجمه  فعل  رديف

، أَبَناءكمُ يذبَحونَ(  6
49(  

پسران اي:  الهي قمشهكشتند.  پسران شما را ميارفع: كشتند.  پسرانتان را ميآيتي: 
كشتند.  ها پسرانتان را مي آنصفارزاده: كشتند پسرانتان را.  ميسراج: شما را كشته. 
كشتند.  پسران شما را ميكاويانپور: بريدند.  پسران شما را سر ميفولادوند: 

بريدند.  پسرانتان را سر ميمجتبوي: بريدند.  پسرانتان را سر ميگرمارودي: 
پسران شما را سر مكارم: بريدند.  سر مي جمعي پسران شما را دستهمشكيني: 

  بريدند. مي
7  زَنوُنَ(يانـدوهناك خواهنـد   اي:  الهي قمشـه شوند.  غمگين ميارفع: شوند.  اندوهگين ميآيتي:   )262، ح

 شـوند.  انـدوهگين مـي   فولادوند: غمگين شـوند. صفارزاده:  غمگين شوند.سراج:  بود.
انـدوهگين  مجتبوي:   گردند. اندوهگين مي: گرمارودي اندوهي خواهد بود.كاويانپور: 

  شوند. غمگين ميمكارم: اندوهي خواهند داشت. مشكيني:  شوند. مي
 خوانيم. خوانيم. ساير مترجمان: مي فروميصفارزاده:   )252ا، نتَلْوُ(  8

: پـس فراگرفـت.   سـراج : آموخـت.  اي الهـي قمشـه  : آموخـت.  ارفـع : فراگرفـت.  آيتي  )37، تلَقََّى(  9
: گرمـارودي : فراگرفـت.  كاويـانپور : دريافـت نمـود.   فولادونـد : فراگرفت. ادهصفارز

  : دريافت داشت.مكارم: دريافت كرد. مشكيني: فراگرفت. مجتبويفراگرفت. 
10  )عَاي الهي قمشه: از روي اطاعت پروردگار انجام دهـد.  ارفعبه رغبت انجام دهد.  آيتي:  )158، تطَو :

 ]بـر فريضـه   و عـلاوه [: از سـر رغبـت دل   صفارزادهكنـد.  : با ميل خود سراجشتابد. 
مسـتحب (غيرواجـب)    كاويـانپور: افزون بر فريضـه، كـار كنـد.     فولادوند:اقدام كند. 
: بـه خواسـت خـويش كنـد.     مجتبوي: خودخواسته انجام دهد. گرماروديانجام دهد. 
  فرمان خدا را اطاعت كند. مكارم:بر حد واجب انجام دهد.  : افزونمشكيني

11  قُ(يحسـراج: : نـابود گردانـد.   اي الهـي قمشـه  كنـد.   : نابود ميارفعگرداند.  : ناچيز ميآيتي  )276، م 
كاهـد.   : مـي فولادوندكند.  كاهد و آن را نابود مي : ميصفارزادهگرداند.  وكاست مي كم

كاهـد و نـابود    : مـي مجتبـوي دهـد.   : كاستي ميگرماروديبرد.  : از بين ميكاويانپور
  كند. نابود مي مكارم:كند.  : نابود ميمشكينيداند. گرمي

  
منظور مقايسة ترجمة واژگان انتخابي، عملكرد مترجمان را در قالب نمودار نشان  سپس به

  ايم. اين نمودار بيانگر ميزان اشتراك و افتراق ترجمة مترجمان است.  داده
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     »يعجبِك«فعل  .1- 4
عناي حالت حاصل از ديدن چيزي خارج از جريـان طبيعـي   م داراي اصل واحدي است به» عجب«

حالتي است كـه در موقـع   » العجب و التعجب). «40/ 8: 1430رود (مصطفوي،  كه از آن انتظار مي
) يـا آن حـالتي   547/ 1: 1412دهد (راغب اصفهاني،  ندانستن و جهل به چيزي به انسان دست مي

شـود. اعجـاب نيـز يعنـي بـه تعجـب        ارض مـي كه از بزرگ شمردن يا انكار چيزي بر شخص ع ـ
صـورت   گـاهي بـه  » عجـب «). البتـه، واژة  92/ 4: 1371آوردن كه توأم با سرور باشـد (قرشـي،   

رود؛ بنـابراين،   كـار مـي   استعاره در معناي مونق (يعني چيزي كه پسنديده و خوشايند اسـت) بـه  
آورد (راغـب اصـفهاني،    ؛ يعني مـرا خـوش آمـد و بـه شـگفت     »أعجبني كذا«شود:  وقتي گفته مي

يعني شدت سـرور بـه چيـزي كـه     » العجب بالشيء«آمده كه  اللغة). در الفروق في 547/ 1: 1412
  ).243/ 1: 1400نظيرش شناخته نشده است (عسكري، 

به شگفت آورد و شـاد  «يعني » يعجبك«اند كه  شيخ طوسي و طبرسي ذيل آية يادشده آورده
شـمرد و كلمـة    اي خوشي شخصي به چيزي كـه آن را نيكـو مـي   معن ؛ از إعجاب كه به»كند تو را

خواهي و خودستايي است نيـز از همـين مـاده اسـت كـه از رفتـار        معناي خويشتن كه به» عجب«
تفسـير معـالم   ). صـاحب  532/ 3: 1372؛ طبرسي، 177/ 2تا:  خودش خوشحال است (طوسي، بي

). 262/ 1: 1420(بغـوي،  » يعظم في قلبـك  يعجبك: تستحسنه و«گويد:  نيز در اين باره ميالتنزيل 
  اند از:     بنابراين، آحاد معنايي واژة مذكور عبارت

  [به شگفت آورد] + [شاد كرد تو را] يعجبك =
بنابر آنچه در تفاسير آمده، اين آيه دربارة گروهي از منافقان است كه  ها:تحليل و نقد ترجمه

دادنـد تـا در    ت؛ زيرا گفتارشان را نيكو جلـوه مـي  داش ها پيامبر (ص) را به شگفتي وامي سخن آن
: 1417؛ طباطبـايي،  534/ 2: 1372دست آورنـد (طبرسـي،    دل پيامبر (ص) براي خود موقعيتي به

شـد؛ زيـرا نـوع سخنانشـان      ). بنابراين، گفتار آنان باعث مسرت و تعجب پيـامبر (ص) مـي  96/ 2
چنان كه بسياري از مترجمان مثـل   آن» كيعجب«خلاف تصور پيامبر (ص) از آنان بود. پس واژة 

باشـد؛  » تعجـب «معناي صـرف   اند، ممكن نيست به اي، سراج و... ذكر كرده آيتي، ارفع، الهي قمشه
(ترجمة صفارزاده) نيز نخواهـد بـود؛ بلكـه    » مورد پسند واقع شدن«معناي صرف  ضمن اينكه به

ردن و به شگفت آوردن اسـت. بنـابراين،   معناي شاد ك طور كه در معاجم و تفاسير آمده، به همان
  اند معادل دقيق و برابر واژة يادشده را بيان كنند.   برده نتوانسته كدام از مترجمان نام هيچ
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  كند تو را. آورد و شاد ميبه شگفت مي »:يعجبك«معادل پيشنهادي براي فعل
  

  »   زلزلِ«فعل . 2- 4

لـرزه) و كنايـه اسـت از     رزش شديد است (مثـل زمـين  معناي حركت عظيم و ل دراصل به» الزَّلزلَةَ«
» تزلزل). «309/ 2: 1367اثير،  ترسيدن و احتراز (أي اجعل أمرهم مضطرباً متقلقلاً غير ثابت) (ابن

در اين واژه، معناي لغزيـدن  » ل«و » ز«معناي اضطراب و نگراني است و تكرار شدن حرف  نيز به
). پــس 381/ 1: 1412ب پيــاپي) (راغــب اصــفهاني، دهــد (هيجــان و اضــطرا در آن حالــت را مــي

، به اين معناست كه از استقامت برگشـتند و تـرس و حـذر    »زلزلوا القوم«شود:  كه گفته مي زماني
  ). 312/ 14: 1414؛ مرتضي زبيدي، 308/ 11تا:  منظور، بي در دلشان واقع شد (ابن

  فرمايد: علامه طباطبايي ذيل آية يادشده مي
معناي لغزيدن است و اگـر ايـن كلمـه تكـرار شـده،       ل است كه به - ل - صل آن از مادة زا» زلزلوا« 

هـايي پشـت    براي اين بوده كه دلالت بر تكرار كند و مثل زميني كه دچار زلزله شده باشـد، لغـزش  
  ).  159/ 2: 1417» (سر هم كرده و اين واژه در آية شريفه كنايه است از اضطراب و دهشت

يعني ناراحت شدند و تكان سختي خوردند؛ شبيه به تكـان زلزلـه   » زلزلوا«د برخي نيز معتقدن
). از طرفـي،  117/ 1: 1337؛ طبرسـي،  256/ 1: 1407و ترس و وحشت ناشي از آن (زمخشـري،  

؛ طبرسـي،  150/ 1: 1415سبب دلالت بر تكـرار معناسـت (نيشـابوري،     به» ل«و » ز«تكرار حرف 
  اند از:   معنايي اين واژه عبارت .). بنابراين، آحاد545/ 2: 1372

  زلزل = [ترس] + [اضطراب] + [پياپي]  
شـود كـه    صورت كنايه مطرح مـي  ها: گاه در زبان مبدأ، واژه يا عبارتي بهتحليل و نقد ترجمه

خـوبي انتقـال ندهـد و     لفظ آن در زبان مقصد ممكن است مفهوم مـورد نظـر را بـه    به ترجمة لفظ
هـاي ديگـري    لفـظ، از مؤلفـه   به بنابراين، بهتر است در كنار ترجمة لفظ باعث نارسايي كلام شود؛

منظور انتقال دقيق پيام استفاده كرد يا اينكه صرفاً بـه بيـان مفهـوم مـورد      نيز در زبان مقصد به
رسـد؛   نظـر نمـي   نظر پرداخت. بنابراين، معادلي كه گرمارودي آورده (لرزانده شدند)، صـحيح بـه  

بيـانگر ايـن   » لرزانـده شـدن  «ايه است از ترس و اضطراب و درنتيجه، معادلِ كن» زلزل«زيرا فعل 
نيست. از سـوي ديگـر، تكـرار حـروف     » ترسيدن«معناي  معنا نيست؛ زيرا لرزانده شدن لزوماً به

جـز الهـي    علت دلالت بر تكرار معناسـت (تـرس و اضـطراب پيـاپي). درحـالي كـه بـه        اين واژه به
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انـد و بـه همـين     كثرت و تكرار اين واژه را در ترجمة خود نيـاورده  اي، ساير مترجمان بار قمشه
بـر ايـن، بسـياري از مترجمـان مثـل       هايشان براي اين واژه ناقص است. عـلاوه  سبب نيز، معادل

چنان پريشان گشتند) و سراج (مضـطرب گشـتند)،    چنان ناراحت شدند)، كاويانپور (آن مكارم (آن
انـد. در بـين مترجمـان، الهـي      نظر كـرده  ها صرف از ساير مؤلفه فقط به ذكر يك مؤلفه پرداخته و

  ترين معادل را آورده است.   خاطر و هراسان بودند) مناسب اي (همواره پريشان قمشه
   دچار ترس و اضطراب پياپي شدند.»: زلزل«معادل پيشنهادي براي فعل 

  
  »  يود« فعل. 3- 4

»دل به چيزي كه آن مرتبة ضـعيف و عمـومي   معناي تماي داراي اصل واحدي است به» و
محبت است؛ چراكه حب در آنچه نسبت به آن تمايل شديدي براسـاس طبيعـت و حكمـت    

يابـد؛ زيـرا در    رود؛ لذا اين ماده (ود) در موارد تمني اسـتعمال مـي   كار مي وجود دارد، به
  ).69/ 13: 1430آن تمايل به جهتي وجود دارد (مصطفوي حسن، 

گويد: محبت به چيزي و آرزو داشـتن نسـبت بـه آن، و     مي» ود«اني درمورد معناي راغب اصفه 
روند؛ زيرا تمني آرزوي داشتن و دريافت چيزي نمـودن اسـت    كار مي هر دو معنا در اين واژه به

كه متضمن و دربرگيرندة معناي دوسـتي اسـت و معنـاي خواسـتن و تمايـل شـديد، رسـيدن و        
  ).   860/ 1: 1412ه دوستش دارند (دست آوردن چيزي است ك به

گويـد: كلمـة    كنند. علامه طباطبايي ذيـل آيـة يادشـده مـي     مفسران نيز بر همين معنا تأكيد مي
»دكه مصدر » و»توأم با آرزو ( است، به» يود و دوست داشتن است؛ البته، حب ب1417معناي ح :
: 1414همراه تمنـاي آن (  داشتن چيزي به يعني دوست» ود«گويد: كلمة  ). شوكاني نيز مي392/ 2
  اند از:   ). بنابراين، آحاد معنايي اين واژه عبارت331/ 1

د[دوست داشتن] + [تمنا] و =  
ترين گام در ترجمه، برابري ميان مـتن مبـدأ و بازگردانـدن آن در     مهم ها:تحليل و نقد ترجمه

منظـور   اي موفق دست يافـت. بـه   ترجمهتوان به  زبان مقصد است و تا اين امر حاصل نشود، نمي
ايجاد اين برابري نيز اولين گام، ايجاد تعادل در سطح واژگان زبـان مبـدأ و زبـان مقصـد اسـت.      

» ود«انـد؛ زيـرا كلمـة     كـدام از مترجمـان رعايـت نكـرده     ايـن رويكـرد را هـيچ   » ود«درمورد واژة 
اي،  جـز الهـي قمشـه    مـورد نظـر بـه   معناي دوست داشتن و تمناست؛ حال آنكه تمام مترجمان  به
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صرف نظر » تمنا يا آرزو«را در ترجمه آن ذكر كرده و از آوردن معادل » دوست داشتن«معادل 
تـرين   اي ضـعيف  ، الهـي قمشـه  »يـود «شده ناقص است. در ترجمـة    اند؛ درنتيجه، معادل بيان كرده

يـك از شـما خواهـد) دانسـته      هـيچ (آيـا  » خواستن«معناي  را به» ود«عملكرد را داشته؛ زيرا واژة 
همراه تمنا) عمـوم و خصـوص مطلـق     است؛ درحالي كه رابطة بين خواستن و دوست داشتن (به

همـراه   تـوان بـه  است؛ زيرا خواستن اعم از دوست داشتن است. بنابراين، در ترجمة اين واژه مي
را داخـل پرانتـز   » آرزو«يا » تمنا«كه معناي اوليه و اصلي آن است، مؤلفة » دوست داشتن«مؤلفة 
  همراه آن ذكر كرد.   به

  دوست داشتن (توأم با تمنا يا آرزو).   »:يود«معادل پيشنهادي براي فعل 
  

  »  يوف«فعل. 4- 4
: 1422فـارس،   كند (ابـن  اي است كه بر اكمال و اتمام دلالت مي واو و فاء و حرف معتل (واو) كلمه

/ 7: 1371طـور تمـام و كمـال اسـت (قرشـي،       معناي اخذ بـه  عل بهنيز از باب تف» توَفيّ). «129/ 6
شـود   صـورت تمـام و كمـال رسـيده باشـد، گفتـه مـي        به هر چيزي كه به» وفيَ«). بنابراين، 231

يعني پول و وزني كامل و تمام » درهم واف و كيلٌ واف«). پس 301/ 20: 1414(مرتضي زبيدي، 
  ).  878/ 1: 1412(راغب اصفهاني، 

يعني تمام و كمـال ثـواب و جـزاي آن را بـه     » يوف«اند: برخي مفسران ذيل آية يادشده گفته
). برخي نيز معتقدند اين كلمـه يعنـي   45/ 2: 1415؛ آلوسي، 664/ 2: 1372دهد (طبرسي،  شما مي

 بحـرالمحيط شـود؛ ازجملـه در تفسـير     صورت كامل و مازاد بر آن به شما داده مـي  پاداش آن به
). بنـابراين، آحـاد   696/ 2: 1420(اندلسـي ابوحيـان،   » يوفر علـيكم جـزاؤه مضـاعفاً   «ست: آمده ا

  معنايي اين واژه به اين شرح است:   
  طور كامل]      يوف = [گرفتن يا رسيدن] + [امري (پاداش)] + [به

ان گ ـ ويـژه واژ  بايست هنگام ترجمة واژگان زبان مبدأ و بـه  ها: مترجم مي تحليل و نقد ترجمه
اش تجزيه كند تا معادل كامل و برابـري عرضـه    دهنده ها را به عناصر و اجزاي تشكيل قرآني، آن

گيـرد و بـه همـين علـت،     دارد؛ اما ايـن روش در اكثـر مـوارد مـورد غفلـت مترجمـان قـرار مـي        
در اينجا داراي سه مؤلفة معنايي اسـت:  » يوف«شود. كلمة  هاي ناقص و نابرابري بيان مي معادل
نظـر   طور كامل؛ اما بعضي مترجمان از يك يا دو مؤلفة آن صـرف  فتن يا رسيدن + پاداش + بهگر
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سراج و كاويـانپور قيـد     هايشان شده است؛ ازجمله آيتي، دار شدن معادل اند كه باعث خدشه كرده
رده اند. ارفع نيز هر دو قيد را نيـاو  را در ترجمة خود بيان نكرده» پاداش«، و مجتبوي قيد »كامل«

ترين ترجمه در واژة مورد بررسي از اوست. سـاير مترجمـان بـا     است و به همين سبب، ضعيف
، عملكرد مناسب و دقيقـي در  »شود طور كامل به شما داده مي پاداش به«هايي همچون ذكر معادل

  اند.  اين مورد داشته
  .رسدمي پاداش كامل به شما »: يوف إلِيَكُم «معادل پيشنهادي براي عبارت 

  

  »  قضَيَ« فعل. 5- 4
قاف و ضاد و حرف معطل (الف) اصل صحيحي است كه بر احكام و اتقان امر، و اجـرا درجهـت   

يعني امر كردن به كاري و فيصـله دادن بـه   » القضَاء). «99/ 5: 1422فارس،  كند (ابن آن دلالت مي
. بشـري (راغـب   2. الهـي؛  1د: ها بر دو وجه هسـتن  آن؛ چه با سخن و چه با عمل و هركدام از آن

يقضي قضاء فهو قـاضٍ:  «گويد: القضاء يعني فصل و حكم؛  اثير مي ). ابن675/ 1: 1412اصفهاني، 
). 78/ 4: 1367؛ يعنـي احكـام، امضـاء و فيصـله دادن بـه آن (     »اذا حكم و فصَل. و قضَاء الشـيء 

  ).84/ 20: 1414يدي، بنابراين، قضا يعني حكم كردن و فيصله دادن به آن (مرتضي زب
و اصـل قضـاء، احكـام امـر و     » إذا قضي أمراً يعني إذا أحكـم أمـراً و حتمـه   «گويد:  طبري مي

شود؛ زيـرا بـه خصـومت     فراغت از آن است و به همين سبب، به حاكم بين مردم قاضي گفته مي
ري، شـود (طب ـ  كند و سـپس از آن فـارغ مـي    دهد و حكم قطعي را صادر مي بين مردم فيصله مي

اسـت (اندلسـي ابوحيـان،    » اراده«). برخي نيز معتقدند معناي قضا در آية يادشده 404/ 1: 1412
  اند از:   عبارت» قضي«هاي معنايي كلمة  ). بنابر آنچه گفته شد، مؤلفه583/ 1: 1420

  [امر كردن (حكم)] + [فيصله دادن] + [اراده]   = قضي
يادشـده داراي سـه مؤلفـة معنـايي اسـت؛ امـا       در آيـة  » قضـي «كلمـة   ها:تحليل و نقد ترجمه

صورت دقيـق و كامـل در ترجمـة خـود بيـان نكـرده و        هاي آن را به كدام از مترجمان مؤلفه هيچ
اند. بيشتر مترجمان ازجمله آيتي، ارفع، سراج، صـفارزاده و...   شده» كاهش معنايي«دچار نقصية 
و  » امـر كـردن (حكـم)   «هـاي   از مؤلفـه آورده و » قضـي «را در ترجمـة  » اراده كردن«فقط معادل 

اند كه باعث شدهمعادل ذكرشده كلي و ناقص باشد؛ زيـرا اراده كـردن    غفلت كرده» فيصله دادن«
لزوماً با حكم كردن و پايان دادن به آن همراه نيست. مشكيني و مكـارم نيـز بـا گـزينش معـادل      



  ...مباركه ةتحليل و ارزيابي افعال سور                                                  انهمكار و خاني حاجي  يعل  

 

62 

يـك از مترجمـان    اند؛ درنتيجه هيچ هچشم پوشيد» فيصله دادن«و » اراده«، از مؤلفة »فرمان دادن«
  اند ترجمه و معادل برابري ذكر كنند.  نتوانسته

  و هرگاه ارادة حكم قطعي (پاياني).... را بكند.  ...»: وإذِاَ قضَىَ«معادل پيشنهادي براي عبارت 
  

  » يذبَحون«فعل . 6- 4
). 369/ 2: 1422ارس، ف كند (ابن ذال و باء و حاء اصل واحدي است كه بر شكافتن دلالت مي

معناي قطع كردن حلقوم و جدا كردن سر  داراي اصل واحدي است به» ذبح«گويد:  مصطفوي مي
). برخي معتقدند مراد از تذبيح (تفعيل) تكثير است (راغب اصفهاني، 323/ 3: 1430از بدن (
ردند؛ زيرا تكثير ك )؛ يعني يكي را پس از ديگري ذبح مي437/ 2تا:  منظور، بي ؛ ابن326/ 1: 1412

  كند. يكي از معاني باب تفعيل است؛ بنابراين، اين واژه بر نحوة كشتن نيز دلالت مي
به باور برخي مفسران، تذبيح (تفعيل) تكثير ذبح است و هر فعـل كـه ثلاثـي مجـرد آن متعـدي      

/ 1: 1408ي، منظور مبالغه و تكثير فعل خواهـد بـود (ابوالفتـوح راز    باشد، به باب تفعيل رفتن آن، به
قـراءة الجمهـور   «آمده اسـت:  » يذبحون«ذيل آية يادشده، درمورد واژة  بحرالمحيط) در تفسير 270

  ).313/ 1: 1420(اندلسي ابوحيان، » بالتشديد، و هو أولي لظهور تكرار الفعل با اعتبار متعلقاته
شتناك است العاده خشن و معنايي بس ده آهنگي فوق از سوي ديگر، اين واژه داراي ضرب

كشد  تصوير مي اسرائيل به رحمي فرعونيان را در كشتن فرزندان بني و نهايت قساوت قلب و بي
كشند) هرگز قادر به ايجاد چنين حالتي در ضمير  (مي» يقتلون«خوبي معلوم است كه واژة  و به

  اند از:   ). بنابراين، آحاد معنايي اين واژه عبارت140: 1386آدمي نيست (اميري، 
  [كشتن] + [سر بريدن] + [پياپي] + [قساوت قلب]   يذبحون =

اند. اين فعل  مترجمان سه گونه عمل كرده» يذبحون«در ترجمة فعل  ها: تحليل و نقد ترجمه
داراي چهار مؤلفة معنايي (كشتن + سر بريدن + كثرت + قساوت قلب) است؛ بنابراين، 

اند، ترجمة ناقصي  دانسته» كشتن«را معادل » حذب«مترجماني مثل آيتي، ارفع، سراج و... كه 
رساند؛ بنابراين،  اند. اين واژه چون به باب تفعيل رفته است، مبالغه و تكثير را مي دست داده به

را در ترجمة آن ذكر » سر بريدن«مترجماني مثل فولادوند، گرمارودي، مجتبوي و... كه معادل 
اند. همچنين، واژة  را انتقال نداده» قساوت قلب«اند، بار كثرت آن و همچنين مؤلفة  كرده
كدام از  آهنگي بسيار خشن و معنايي بس دهشتناك است؛ اما هيچ داراي ضرب» يذبّحون«
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اند. مشكيني هرچند معناي دقيق و كاملي  مترجمان اين مؤلفه را در ترجمة خود بازتاب نداده
، بهترين عملكرد را در بين مترجمان »دبريدن جمعي سر مي دسته«بيان نكرده، با انتخاب معادل 
  اند.  دست داده ترين ترجمه را به اند، ضعيف را ذكر كرده» كشتن«داشته و كساني كه فقط معادل 

رحمانه سر  پسرانتان را پياپي بي »:يذبّحون أبناءكُم«معادل پيشنهادي براي عبارت 
  بريدند.   مي

  

  »يحزنون« فعل. 7- 4
/ 2: 1422فـارس،   (ابـن » فيـه  شدةٌالشيء و  خشونة«معناي  حدي است بهحاء و زاء و نون اصل وا

). الحزن و الحزنَ يعني زمين سخت و سنگلاخي، سختي در زمين، خشونت در نفـس و آنچـه   54
را » حـزن «). برخي 231/ 1: 1412شود (راغب اصفهاني،  از غم و اندوه در جان آدمي حاصل مي

: 1400داننـد (عسـكري،    مأخوذ از زمين سفت و سخت است، مـي  معناي غم شديد و فراوان كه به
/ 6: 1375» (أشـد الهـم  «به ضـم حـاء و سـكون زاء يعنـي     » الحزن«). طريحي معتقد است 262/ 1

232   .(  
معناي اندوهي است كه بـر دل سـنگيني    به» الحزن«آمده كه  الميزاندر برخي تفاسير ازجمله 

/ 2: 1417ده و چه از آن كـه بخواهـد واقـع شـود (طباطبـايي،      كند؛ چه اندوه از امري كه واقع ش
 التبيـان ). همچنـين در تفسـير   647/ 2: 1372دانـد (  معناي اندوه شديد مي ). طبرسي آن را به388

). بنـابراين، آحـاد معنـايي    334/ 2تـا:   (طوسي، بي» الحزن الغم الذي يغلظ علي النفس«آمده است: 
     از اين قرار است:» الحزن«كلمة 

  الحزن = [اندوه] + [شديد]     
عنـوان معـادل بـراي يـك عنصـر       اي كه مترجم در زبان مقصد به ها: واژه تحليل و نقد ترجمه

كند، بايد دربرگيرندة تمام آحاد معنـايي عنصـر واژگـاني زبـان      واژگاني در زبان مبدأ انتخاب مي
فـه در زبـان مقصـد جهـت     مبدأ باشد. بدين منظور متـرجم گـاه ناچـار اسـت از دو يـا چنـد مؤل      

اي در زبان مبدأ استفاده كند؛ زيرا بـراي بعضـي از واژگـان زبـان مبـدأ، معـادل        يابي واژه معادل
ن  - ز - كـه از مـادة ح  » يحزنـون «يك) در زبان مقصد وجود ندارد. براي نمونه، فعـل    به برابر (يك

ترجمان مورد بحـث بـار كثـرت    كدام از م ؛ اما هيچ»شديد«و » اندوه«است، دو مؤلفة معنايي دارد: 
هـاي  اند كـه درنتيجـة آن، معـادل    آن را انتقال نداده و فقط معناي كلي و معجمي آن را بيان كرده
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  ناقصي براي اين كلمه بيان شده است.  
  شوند.   بسيار اندوهگين مي»: يحزنون«معادل پيشنهادي براي فعل 

  
  »  نتلوها« فعل. 8- 4

» تلَوَتُـه ). «351/ 1: 1422فـارس،   معناي پيروي كـردن (ابـن   به تاء و لام و واو اصل واحدي است
معناي تبعيت  نيز به» تلاوت). «329/ 4: 1415، يعني آن را دنبال كردم (فيروزآبادي، »دعوتهُ«مثل 

يعني طوري از او پيـروي كـرد   » تلاَ«گويد: ). راغب مي278/ 1: 1371و از پي رفتن است (قرشي، 
گونـه پيـروي    ري حائل نبود (پيروي و متابعت بدون واسـطه و حائـل). ايـن   كه ميانشان چيز ديگ

اسـت و  » تلُُـو و تلـو  «گاهي متابعت جسمي است، گاه با اقتدا و فرمانبري در حكم كـه مصـدرش   
اسـت (راغـب   » تـلاوة «گاهي نيز پيروي و پياپي خواندن و تـدبر و انديشـه اسـت كـه مصـدرش      

  ). 168/ 1: 1412اصفهاني، 
خوانيم؛ از  ، يعني آن را پشت سر هم مي»نتلوها«اند كه  مفسران ازجمله طبرسي آوردهبرخي 

آن   »تـالي «اي است پس از كلمة ديگر بدون تأخير و فاصله؛ چون در لغـت   كه گفتن كلمه» تلاوت«
). برخـي ديگـر   621/ 2: 1372چيزي است كه بلافاصله دنبـال چيـز ديگـر قـرار دارد (طبرسـي،      

). 297/ 1: 1407كنـيم (زمخشـري،    ، يعني داستاني كه آن را پيگري و بازگو مـي »لوهانت«اند:  گفته
  چنين است:    هاي معناي واژة يادشده اين بنابراين، مؤلفه

  [خواندن] + [پشت سر هم]   = تلاَ
مترجم در فرايند ترجمه در مقام واسطة ميان گوينده يا نويسندة مـتن   ها: تحليل و نقد ترجمه

هـايي در ترجمـه برگزينـد كـه از لحـاظ       نده يا خوانندة متن مقصد بايد بكوشد معادلمبدأ و شنو
» نتلوهـا «ها و آحاد معنايي با واژه يا واژگان زبان مبدأ كاملاً برابر باشـد. در ترجمـة واژة    مؤلفه

خوانـدن پيـاپي و پشـت    «معنـاي   مترجمان اين برابري را رعايت نكرده و درحالي كه اين واژه به
كه معناي كلي و اوليه آن است و بر انواع آن دلالـت  » خواندن«است، فقط به ذكر معادل » سر هم
  رو، اين معادل بيانگر تمام آحاد معنايي واژة مبدأ نيست.   اند؛ ازاين كند، بسنده كرده مي

  خوانيم.  آن را پشت سر هم مي»: نتلوها«معادل پيشنهادي براي عبارت 
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  »    تلقيّ« فعل. 9- 4
معنـاي مقابلـه همـراه بـا ارتبـاط و ايـن دو قيـد مـلازم آن هسـتند           اصل واحدي اسـت بـه  » لقي«

» تلَقيـه «رو شدن با شيء و مصادف شدن با آن.  يعني روبه  »لقاء). «253/ 10: 1430(مصطفوي، 
» لقـاء «گويـد:   ). راغـب مـي  202/ 6: 171رو كردن و تفهيم و اعطاست (قرشـي،   معناي روبه نيز به

رو شدن كه با هم تصادفاً برخورد كنند كه بـه هركـدام جداگانـه تعبيـر شـده       له و روبهيعني مقاب
وسـيلة   بـه   است كه اين معنا درمـورد ادراك حسـي   لقُيةًو  لقُياً، لقاء، يلقاه، لقَيهاست. فعل اين واژه 

خن خداونـد  ). برخي نيز معتقدند س ـ745/ 1: 1412شود (راغب اصفهاني،  چشم يا عقل اطلاق مي
؛ 229/ 9: 1421(ازهـري،  » تعلمّهـا و دعـا بهـا   «، يعنـي  »فتلقّـي آدم مـن ربـه كلمـات    «كه فرمـود:  

  ).   256/ 15تا:  منظور، بي ابن
معناي گرفتن كلام اسـت؛   معناي تلقُّن است و تلقُّن به به» تلقيّ«گويد: كلمة  علامه طباطبايي مي

معنـاي آمـوختن و تقبـل كـردن اسـت       انـد بـه   نيـز گفتـه   ). برخي133/ 1: 1417اما با فهم و علم (
معناي قبول كردن و گـرفتن از روي   به» التلقي«گويد: ). بغوي مي226/ 1: 1408(ابوالفتوح رازي، 
، يعنـي روي  »التلَقّـي مـن آدم  «). در جايي ديگر آمده اسـت كـه   107/ 1: 1420فهم و دانش است (
). بنابراين، آحاد معنـايي  130/ 1: 1422عطيه اندلسي،  (ابنهمراه فهم و درك  آوردن و قبول آن به

  اند از: اين واژه عبارت
  تلقيّ = [روي آوردن] + [گرفتن و دريافت] + [فهم و درك]  

طور كـه ملاحظـه شـد،     است و همان» لقيه«صيغة تفعل از » تلقيّ«ها: فعل تحليل و نقد ترجمه
. بـا فهـم و   3. گرفتن يا دريافت (كـلام)؛  2وي آوردن؛ . ر1اين فعل داراي سه مؤلفة معنايي است: 

دهـد دريافـت كـلام مسـتقيم و بـدون واسـطه       كه نشان مي - »روي آوردن«علم. پس اين فعل بر 
دلالت دارد كه همراه با درك و فهـم اسـت. بنـابراين، واضـح اسـت كـه گـزينش         - بوده است نيز

توانـد معـادل دقيـق و برابـري      هـا نمـي   از آنتنهايي يا حتي دو مورد  هركدام از اين سه مؤلفه به
خـواهيم شـد. در   » كـاهش معنـايي  «باشد؛ زيرا در اين صـورت، دچـار نقيصـة    » تلقيّ«براي فعل 

(آيتـي، سـراج، صـفارزاده و...) يـا     » فراگـرفتن «هـايي مثـل    ترجمة اين فعل اكثر مترجمان معـادل 
» گـرفتن «، »دريافت كردن«، »وي آوردنر«اي) را آورده و از مؤلفة  (ارفع و الهي قمشه» آموختن«

اند. اندكي از مترجمـان (گرمـارودي و مشـكيني) نيـز معـادل ايـن فعـل را         يا مانند آن غفلت كرده
اند.  پوشي كرده چشم» با فهم و علم«و » روي آوردن«ها نيز مؤلفة  اند. آن دانسته» دريافت كردن«
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  رجمان ناقص و نارساست.هاي ذكرشده از سوي هر دو گروه مت بنابراين، معادل
  روي آورد و با علم و آگاهي دريافت كرد.»: تلقيّ«معادل پيشنهادي براي فعل 

  

     »تطوع«فعل . 10- 4
فـارس،   كنـد (ابـن   طاء و واو و عين اصل صحيح و واحدي است كه براطاعت و انقيـاد دلالـت مـي   

عناي عمل به آنچه حكم م داراي اصل واحدي است به» طوع«گويد:  ). مصطفوي مي431/ 3: 1422
كند و براي آن سه قيـد وجـود دارد: رغبـت،     و دستور همراه با رغبت و خضوع آن را اقتضا مي

شـود؛ چـه    خضوع و عمل طبق دستور. هرگاه رغبت و تمايل در ميان نباشد، مصـداق اكـراه مـي   
ست: راغب آمده ا مفردات). در 165/ 7: 1430خضوع يا عمل حاصل شود چه نشود (مصطفوي، 

نيـز  » تطـوع «بـرداري اسـت و نقطـة مقابـل آن نافرمـاني اسـت.        معناي انقياد و فرمان به» الطَّوع«
معنـاي پـرداختن    در سخن معمولي به» تطَوَع«برداري و اطاعت است و  دراصل، پذيرفتن و فرمان

جـب  جـا آوردن و اضـافه بـر امـور وا     به چيزي است كه لازم و واجب نباشد؛ مثل نماز نافلـه بـه  
: 1412يعني با ميل و رغبت آن را تحمل كرد (راغب اصـفهاني،  » تطَوَع كذا«كاري را ا نجام دادن. 

ما تبرعّت به من ذات نفسك فيما لا يلزمـك  «اند:  گفته» التطوع«). برخي نيز در معناي 515- 512/ 2
  ).    66/ 3: 1421(ازهري، » فرضهُ

معنـاي اطاعـت اسـت و بعضـي      از مـادة طـوع بـه   » تطـوع «علامه طباطبايي معتقد است كلمة 
شـود؛   اند تفاوت تطوع با اطاعت در ايـن اسـت كـه فقـط در اطاعـت مسـتحبي اسـتعمال مـي         گفته

كه هم شامل واجب است و هم مستحب. اصـل بـاب تفعـل كـه تطّـوع بـر       » اطاعت«برخلاف كلمة 
اي دهـد؛ ماننـد تخلـق بـه     دهد كه انسان صفتي را در نفس خود ج ـ وزن آن است، اين معنا را مي
، يعني به طوع و رغبـت خـود عمـل خيـر كـردن      »تطََوع خيراً«گوييم  فلان خلق؛ بنابراين، وقتي مي

كننـدة   اند: فرق بين التطوع و فرَض اين است كـه تـرك   ). برخي نيز گفته386/ 1: 1417(طباطبايي، 
/ 2تـا:   يسـت (طوسـي، بـي   كنندة تطوع چنـين ن  شود؛ ولي ترك فرَض مستحق نكوهش و عقاب مي

شـود. همچنـين،    )؛ زيرا براي ترك كارهاي غيرواجب كسـي مسـتحق سـرزنش و عقـاب نمـي     45
؛ يعنـي عملـي كـه از روي اختيـار بـه پيـروي از فرمـان        »من تطوع خيراً«اند:  برخي مفسران گفته

معنايي فعـل  ). بنابراين، آحاد 132/ 3: 1419االله،  گيرد (فضل واجب يا مستحب خداوند صورت مي
  اند از:    عبارت» تطوع«
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  تطوع = [اطاعت] + [غيرواجب (اضافه بر واجب)] + [رغبت]    
علـت تفـاوت امكانـات دو زبـان مبـدأ و مقصـد بـا واژگـاني          ها: گاهي بـه  تحليل و نقد ترجمه

هـا، امكـان    دهنـده آن  شويم كه هنگام ترجمه و تجزيـه بـه عناصـر و اجـزاي تشـكيل      رو مي روبه
(يـك واژه دربرابـر يـك واژه) وجـود نـدارد. در ايـن صـورت، متـرجم         » يك به يك«سازي  معادل
هـاي   منظور انتقـال كامـل معنـا و مؤلفـه     ناچار بايد از تعداد واژگان بيشتري در زبان مقصد به به

كـاه خواهـد بـود. در     اي مـتن  واژة زبان مبدأ استفاده كند؛ در غير اين صورت، ترجمة او ترجمـه 
انـد. برخـي همچـون آيتـي، سـراج،        هاي متفاوتي بيان كـرده  مترجمان معادل» تطوع«ترجمة فعل 

و » اطاعـت «توجه داشـته و از آحـاد   » از روي رغبت بودن«گرمارودي و مجتبوي فقط به مؤلفة 
» اطاعـت كـردن  «اند. برخي ديگر نيز (ارفع و مكارم) فعل مذكور را معادل  كرده  غفلت» غيرواجب«

انـد. عـدة ديگـري     را در ترجمه نياورده» غيرواجب«و » از روي رغبت بودن«هاي دانسته و مؤلفه
از «هـاي ديگـر مثـل     را يادآور شده و از مؤلفـه » غيرواجب«مثل مشكيني و فولادوند فقط معادل 

اند. بنـابراين، سـه گـروه از مترجمـان از بـين       پوشي يا غفلت كرده چشم» اطاعت«و » روي رغبت
انـد؛ امـا در بـين آنـان      ژة يادشده، فقـط بـه ذكـر يـك مؤلفـه بسـنده نمـوده       هاي معنايي وا مؤلفه

» از روي رغبت«صفارزاده هرچند نتوانسته معادل دقيق و برابر آن را ذكر كند، با ذكر دو مؤلفة 
در مقايسه با ديگر مترجمان عملكرد بهتري داشـته و معـادل مناسـبي ذكـر     » بر فريضه علاوه«و 

اي اختصـاص دارد؛ زيـرا فعـل     ملكرد در اين مورد نيز به الهـي قمشـه  ترين ع كرده است. ضعيف
  دانسته و تفاوت اين معادل با معناي مورد نظر بسيار روشن است.  » شتابد«را معادل » تطوع«

هر كس از روي رغبت، فرمان (خدا) را در »: و من تطوع خيراً«معادل پيشنهادي براي عبارت 
  اطاعت كند.    انجام كارهاي غيرواجب و نيك 

  
    »يمحق«فعل . 11- 4

معناي نقصان تدريجي يا دفعي تا به بطلان و محو ختم  داراي اصل واحدي است به» محقَ«مادة 
(محقاً) از باب نفَعَ، يعني آن چيز ناقص شد و بركت » محقهَ). «40/ 11: 1430شود (مصطفوي، 

تمام شيء است تا جايي كه اثري از آن  معناي از بين رفتن آن از بين رفت و گفته شده كه به
تدريج) و از بين رفتن  يعني ناقص شدن (به» المحق«). بنابراين، 565: 1414ديده نشود (فيومي، 

  ). 338/ 10تا:  منظور، بي ؛ ابن56/ 3: 1409؛ فراهيدي، 52/ 4: 1421بركت (ازهري، 
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حاء و قاف مصدر فعل به فتح ميم و سكون » محق«علامه طباطبايي معتقد است كلمة 
شود، تدريجاً  مي» محق«طوري كه آن چيزي كه  درپي است؛ به معناي نقصان پي (يمحق) و به
المحق يعني نقصان الشيء حالاً بعد «آمده است:  البيان مجمع). در 418/ 2: 1417فاني شود (

اين است » قُ اللَّه الرِّبايمح«طبرسي در ادامه گفته است كه منظور از اينكه خداوند فرمود: ». حال...
؛ طوسي، 671/ 2: 1372كلي از بين برود ( كند تا اينكه به درپي ناقص مي كه پروردگار ربا را پي

/ 3: 1412يعني ناقص شدن و از بين رفتن ربا (طبري، » يمحقُ«). برخي نيز معتقدند 363/ 2تا:  بي
  اند از:   رتعبا» يمحق«). بنابر آنچه ذكر شد، آحاد معنايي فعل 70

  يمحق = [كاستن] + [تدريجي] + [از بين رفتن]    
از بين «و » تدريجي«، »كاستن«داراي سه مؤلفة معنايي » يمحق«ها: فعل  تحليل و نقد ترجمه

اند. آيتي، سراج، فولادوند و  است. مترجمان دربارة ترجمة اين فعل متفاوت عمل كرده» بردن
از بين «و » تدريج به«هاي  يا مانند آن دانسته و از مؤلفه» كاستن«گرمارودي اين فعل را معادل 

نابود كردن و از «اي، كاويانپور، مشكيني و مكارم معادل  اند. ارفع، الهي قمشه غفلت كرده» بردن
اند.  ذكري به ميان نياورده» كاستن«و » تدريج به«هاي  و از مؤلفه  را ذكر كرده» بين بردن

» يمحق«از سه مؤلفة معنايي فعل   مترجمان با ارائة يك مؤلفه بنابراين، اين دو گروه از
دست دهند. گروه سومي از مترجمان شامل مجتبوي و   اند ترجمة دقيقي از آن به نتوانسته

اند معناي مورد نظر را نسبتاً  توانسته» گرداند كاهد و نابود مي مي«صفارزاده با گزينش معادل 
اند. بنابراين،  را در ترجمة خود بيان نكرده» تدريج به«نيز معادل مناسب انتقال دهند؛ اما ايشان 

  اند.  كدام از مترجمان ترجمة دقيق و برابري از واژة يادشده ذكر نكرده هيچ
  برد.   كاهد و از بين ميتدريج مي به»: يمحق«معادل پيشنهادي براي فعل 

  
    گيري نتيجه .5

» تجزيـه بـه آحـاد واژگـان    «ركة بقره با رويكـرد  حاصل پژوهش دربارة ترجمة افعال سورة مبا
  دهد:    نشان مي
 موارد تمام در توجه لازم را نداشته و تقريباً» واژگان آحاد به تجزيه«به مبحث  . مترجمان1

 نظر صرف واژه هر در نهفته معنايي هاياز مؤلفه و اشاره كرده اساسي و اوليه معناي فقط به

شده كلي و ناقص هستند. جدول ذيل ميزان صحت اين  هاي ارائهلاند كه درنتيجة آن، معادكرده
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  نمايد:   ها را بازمي يافته
 

  ترجمة پيشنهادي  ترجمة مترجمان معاصر  فعل  رديف

  يعجبك  1

 اي، گرمارودي، مجتبوي و آيتي، الهي قمشه
ارفع، فولادوند و آورد.  تو را به شگفت ميمشكيني: 

در سراج: ارد. د تو را به تعجب واميكاويانپور: 
مورد پسند تو واقع صفارزاده: شگفت اندازد تو را. 

  شود. موجب اعجاب تو ميمكارم: شود.  مي

آورد و به شگفت مي
  كند تو را.شاد مي

  زلزْلُِ  2

همواره اي:  الهي قمشهمتزلزل شدند. آيتي و ارفع: 
مضطرب سراج: خاطر و هراسان بودند.  پريشان
ناي تزلزل قرار دارد. در تنگ صفارزاده:گشتند. 

كاويانپور: به [هول و] تكان درآمدند. فولادوند: 
لرزانده شدند.  گرمارودي:آنچنان پريشان گشتند. 

مشكيني: چنان پريشان و لرزان شدند. مجتبوي: 
آنچنان ناراحت مكارم: متزلزل و مضطرب شدند. 
  شدند.

دچار ترس و اضطراب 
  پياپي شدند.

3  دوي  

- الهيدوست داريد. ارفع: شته باشد. دوست داآيتي: 

گرمارودي:  سراج، كاويانپور وخواهد. اي: قمشه
مشكيني و ، مجتبوي، فولادونددارد.  دوست مي

  دوست داردمكارم: 

دوست داشتن توأم با 
  تمناّ (يا آرزو).

4  فوي ُكمَإلِي  

به شما ارفع: رسد.  پاداش آن به شما ميآيتي: 
رسد.  پاداش تمام به شما مي: اي الهي قمشهرسد.  مي

صفارزاده: شود به شما (پاداش آن).  داده ميسراج: 
  شود. پاداش آن به طور كامل به شما داده مي

طور كامل به شما داده خواهد  [پاداشِ آن] به فولادوند:
 سزاي نيك آن به شما خواهد رسيد. كاويانپور:شد. 

گرداند.  (پاداش) آن را تمام به شما بازميگرمارودي: 
مشكيني و مكارم: شما را تمامي باز دهند. مجتبوي: 

  شود. طور كامل به شما داده مي (پاداش) به

پاداش كامل به شما 
  .رسدمي
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  ترجمة پيشنهادي  ترجمة مترجمان معاصر  فعل  رديف

5  قضَىَإِذاَ  و ...  

چون اراده آيتي، فولادوند، كاويانپور و صفارزاده: 
و هرگاه ارادة آفريدن اي:  ارفع و الهي قمشهكند. 
كه اراده كند (يا حكم حتمي  : و آن دمسراجكند. 

 .و چون بخواهد. گرمارودي و مجتبوي: صادر كند)
و مكارم: و چون فرمان وجود بدهد. مشكيني: 

  كه فرمان صادر كند. هنگامي

ي حكم و هرگاه اراده
  قطعي (پاياني) ... را بكند.

  

  أبناءكمُ يذبّحون  6

پسران آيتي، ارفع، سراج، صفارزاده و كاويانپور: 
  .كشتند را ميشما 

پسران شما فولادوند مكارم گرمارودي و مجتبوي: 
پسران شما را اي:  الهي قمشهبريدند.  را سر مي
جمعي سر  پسران شما را دستهمشكيني: كشته. 

  بريدند. مي

پسرانتان را پياپي 
  بريدند. رحمانه سر مي بي

  

  يحزنون  7

اندوهگين آيتي، فولادوند، گرمارودي و مجتبوي: 
غمگين ارفع، سراج، صفارزاده و مكارم: . شوند مي
اندوهناك خواهند بود.  اي: الهي قمشهشوند.  مي

مشكيني: اندوهي براي آنان خواهد بود. كاويانپور: 
  اندوهي خواهند داشت.

بسيار اندوهگين 
  شوند. مي

  نتلوها  8
: ساير مترجمانخوانيم.  فروميصفارزاده: 

  خوانيم. مي
آن را پشت سر هم 

  م.خواني مي

  تلقيّ  9
گرمارودي و ، آيتي، سراج، صفارزاده، كاويانپور

: آموخت. اي ارفع، الهي قمشهفراگرفت.  مجتبوي:
  : دريافت نمود.مكارم و فولادوند، مشكيني

روي آورد و با علم و 
  آگاهي دريافت كرد.
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  ترجمة پيشنهادي  ترجمة مترجمان معاصر  فعل  رديف

10  عَتَطو  

: از روي اطاعت ارفع: به رغبت انجام دهد. آيتي
: سراج: شتابد. اي لهي قمشهاپروردگار انجام دهد. 
و [: از سر رغبت دل صفارزادهبا ميل خود كند. 

بر  : افزون. فولادونداقدام كند ]بر فريضه علاوه
: مستحب (غيرواجب) كاويانپور فريضه، كار كند.

: خود خواسته انجام دهد. گرمارودي انجام دهد.
بر  : افزونمشكيني: خواست خويش كند. مجتبوي

: فرمان خدا را اطاعت مكارمدهد. حد واجب انجام 
  كند.

از روي رغبت، فرمان 
(خدا) را در انجام كارهاي 
  غيرواجب اطاعت كند.

  

11  قُيحم  

مجتبوي و كند.  : نابود ميارفع، مكارم و مشكيني
: ناچيز آيتيگرداند. كاهد و نابود مي : ميصفارزاده

 : كم وسراج: نابود گرداند. اي الهي قمشهگرداند.  مي
: از كاويانپوركاهد.  : ميفولادوندگرداند.  كاست مي

  دهد. : كاستي ميگرماروديبرد.  بين مي

كاهد و از بين تدريج مي به
  برد. مي

 

، عملكرد »تجزيه به آحاد واژگان«. در ترجمة افعال سورة مباركة بقره و در زمينة رويكرد 2
. 3. عالي (هيچ كدام)؛ 2كدام)؛  عالي (هيچ. بسيار 1توان ترسيم كرد:  مترجمان را به اين شكل مي
. خوب (گرمارودي، كاويانپور و صفارزاده)؛ 4اي و مشكيني)؛ قمشهبسيار خوب (مجتبوي، الهي 

يك از  . ضعيف (ارفع). بنابراين، هيچ7. متوسط (فولادوند و آيتي)؛ 6. نسبتاً خوب (مكارم)؛ 5
  گيرند.  مترجمان در دو دستة نخست جاي نمي

 

  ها نوشت پي. 6
1. Analysis of the Individual Words 

2. Linguistics 

3. Semantics 

4. Word 

5. Semantic Unit 

6. J.C. Catford 

7. Anthropological Linguistics 

8. Layers of Meaning 
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  . منابع 7
  قرآن كريم •

مطبوعاتي  . قم: مؤسسة4. چالنهاية في غريب الحديث و الأثر ).1367( بن محمدمبارك ،اثير ابن •
  . اعيلياناسم

 يقتحق .العزيز الكتاب تفسير في المحرر الوجيز .ق)1422( غالببن عبدالحق اندلسي، عطيه ابن •
  .  العلميه الكتب داربيروت:  .محمد عبدالشافي عبدالسلام

  . العربي التراث إحياء دار بيروت: .اللغه مقاييس معجم ق).1422( احمدبن زكريا،  فارس ابن •
  . العربي التراث إحياء دار بيروت: .العرب لسان .)تا (بي ممكر محمدبن منظور، ابن •
 . مشهد:روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن ق).1408( عليبن ابوالفتوح رازي، حسين •

  . هاي اسلامي آستان قدس رضويبنياد پژوهش
ض انتشاراتي في تحقيقاتي و . تهران: مؤسسةترجمة قرآن كريم ).1381( كاظمارفع، سيد •

    كاشاني.

  . دار احياء التراث العربي . بيروت:تهذيب اللغه ق).1421( احمد ازهري، محمدبن •
  .انتشارات فاطمه الزهراء . قم:ترجمة قرآن كريم ).1380( اي، مهديقمشه الهي •
  .الفكر دار . بيروت:البحر المحيط في التفسير ق).1420( بن يوسفاندلسي ابوحيان، محمد •
دار الكتب  . بيروت:المعاني في تفسير القرآن العظيم روح ق).1415( محمودآلوسي، سيد •

    العلميه.
شناختي موسيقي الفاظ قرآن  هايي از زيبايي رويكردي به جنبه« ).1386( اميري، جهانگير •

  .155-137. صص15ش .پژوهش ديني ».كريم
  .سروش: تهران .ترجمة قرآن كريم ).1374( آيتي، عبدالمحمد •
احياء التراث  دار . بيروت:معالم التنزيل في تفسير القرآن ق).1420( مسعود بنبغوي، حسين •

 . العربي

 .القلم دار بيروت: .القرآن ألفاظ المفردات ق).1412( محمد بن حسين اصفهاني، راغب •

 . الفكر دار . بيروت:تاج العروس ق).1414( محمدزبيدي مرتضي، محمدبن   •
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  .الكتب العربي دار . بيروت:حقائق غوامض التنزيلالكشاف عن  ق).1407( زمخشري، محمود •
     شركت سهامي انتشار. هران:ت .ترجمة قرآن كريم ).1349( سراج، رضا •
   الكلم الطيب. دار . بيروت:فتح القدير ق).1414( عليشوكاني، محمدبن  •
  . كوثر رايانة فرهنگي جهان . تهران: مؤسسةترجمة قرآن كريم ).1380( صفارزاده، طاهره •
. قم: دفتر انتشارات اسلامي الميزان في تفسير القرآن ق).1417( محمدحسينباطبايي، سيدط •

    قم. جامعة مدرسين حوزة علمية
  . خسرو ناصر: تهران .القرآن مجمع البيان في تفسير ).1372( حسنبن  طبرسي، فضل •
شگاه تهران و مديريت ارات دانانتش . تهران:جوامع الجامع ).1337ــــــــــــ (ــــــــــــــــ •

     قم. حوزة علمية
  .  المعرفة دار . بيروت:جامع البيان في تفسير القرآن ق).1412طبري، ابوجعفرمحمدبن جرير ( •
 كتابفروشي . تهران:3چ حسيني. سيداحمد تحقيق .البحرين مجمع ).1375( فخرالدين طريحي، •

  .   مرتضوي
  إحياء التراث العربي.   دار . بيروت:القرآن التبيان في تفسير تا). طوسي، محمدبن حسن (بي •
 . الافاق الجديدة دار يروت:، بالفروق في اللغة ق).1400( عبدااللهبن عسكري، حسن •

   نشر هجرت. . قم:2. چالعين ق).1409( بن احمد فراهيدي، خليل •
دار الملاك للطباعة و  . بيروت:تفسير من وحي القرآن ق).1419( محمدحسيناالله، سيد فضل •

 النشر. 

. قم، مؤسسه المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرق). 1414فيومي، أحمدبن محمد ( •
  دارالجهره.

  . تهران: دار القرآن الكريم. ترجمة قرآن كريمق). 1415فولادوند، محمدمهدي ( •
  . الكتب العلمية دار . بيروت:القاموس المحيط ق).1415( يعقوب، محمدبن فيروزآبادي •
  . الإسلاميه الكتب دار . تهران:6چ .قرآن قاموس ).1371( اكبر ليعسيد قرشي، •
  .سازمان چاپ و انتشارات اقبال . تهران:ترجمة قرآن كريم ).1378( كاويانپور، احمد •
  . قدياني . تهران:ترجمة قرآن كريم ).1384( گرمارودي، علي •
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كز نشر مر . تهران:درآمدي بر اصول و روش ترجمه ).1392( پور ساعدي، كاظملطفي •
  . دانشگاهي

 .»تعادل واژگاني و اهميت آن در فهم دقيق متن« ).1384سيدمهدي مسبوق و همكاران ( •
  . 39-13. صص15ش .هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربيپژوهش

  . حكمت: تهران .ترجمة قرآن كريم ).1371الدين ( مجتبوي، سيدجلال •
  . الهادي . قم:ترجمة قرآن كريم ).1388( مشكيني، علي •
   الكتب العلميه. دار . بيروت:3چ .التحقيق في كلمات القرآن الكريم ق).1430( مصطفوي، حسن •

 . قم: دار القرآن الكريم. ترجمة قرآن كريم). 1373مكارم شيرازي، ناصر ( •

. بيروت: دار الغرب ايجاز البيان عن معاني القرآنق). 1415نيشابوري، محمودبن ابوالحسن ( •
  الاسلامي. 
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